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The Background, the Course of Transformation and the 

Use of a Proverb: "Like the Daf Have 

 Earrings in the Ear" 

 Mohammad Jafari*1 

 

Research background 

Until now, no research has investigated this proverb and the present 

work is considered the first research on this subject. 

Research questions and objectives: 

"Like a Daf with an earring (ring) in the ear " is one of the proverbs 

recorded in the two authoritative books of proverbs Dehkhoda's book 

of proverbs and wisdoms and Zolfaghari’s Great Collection of Persian 

Proverbs in the field of Persian proverbs. (Dehkhoda, 1984, Vol. 3, p. 

1423; Zolfaghari, 2010, Vol. 2, p. 1610). 

In this research, we tried to find out the background, the course of 

transformation and the use of this proverb in the Persian language, and 

these questions were raised accordingly: 

1. What is the background and origin of this proverb? 

2. How was the process of transformation and its application based on 

the texts? 

3. How long has this proverb been used for? 

4. What could be the reasons for creating this parable? 
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Main discussion 

At first, we checked the features of proverbs and then we searched for 

its origins. 

Since in Iranian culture, on the one hand, wearing a ring in one's 

ear is a sign of adornment, fertility, dependence, expression of 

servitude, low dependence, and magic, and on the other hand, the 

history of the use of ringed Daf's is available from sixth century AH, it 

could be concluded that the existence of ear ring culture was the main 

reason for the origin of the proverb. 

Depicting the Daf as a person being beaten by the hand of its player 

is a frequent image in Persian literature. These cases, in addition to the 

geometric fit of the ear with the Daf (being a circle), provide the 

grounds for the emergence of the desired proverb. After this 

background, we looked for the usage of the proverb in the ancient 

texts and we found examples of poetry from the sixth century of Hijra. 

Then, we found out the scope of its use - of course, with changes in 

the phrasing of the proverb - until the fourteenth century of Hijra, 

considering that there are no more traces of it in the present era. 

Conclusion 

The date of the origin of the proverb "like a Daf with an earring (ring) 

in the ear" is not really clear; what is certain is that it was used in the 

northern and central regions of Iran in the 6th century AH. It can be 

considered as a general proverb that entered the poetry of poets from 

the vernacular or that it became popular from the poetry of poets 

especially the poets of the 6th century and the poetry of Khaqani 

Sharvani and other writers who tried to promote it by its adaptation. 

The use of this parable has been dependent on the presence of its 

presence in society. Ancient Iranians were familiar with ringed Daf's 

and played it in various ceremonies.  
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Since the shape of the circular Daf did not fit with the ear geometry 

and social culture, which was familiar to the captives, servants, and 

slaves, and on the other hand, they valued playing the Daf and self-

made instruments, it was used in different eras, which is from about 

the sixth century of Hijri to about the thirteenth and fourteenth century 

of Hijri, for a period of almost 800 years. 

During this period, Iranians have used the phrase " like a Daf with 

an earring (ring) in the ear " with a change and transformation in the 

type of phrasing but keeping its deep structure, which either implied 

the theme of being a captive and a servant, or being used in order to 

expand the word and periphrases in their speech. The disappearance of 

this proverb has started from the place where the social culture has 

changed, such that being an earring is no longer used except for 

decoration, and the social attitude towards the subject of music as well 

as the Daf instrument, which has always increased in popularity, 

changing from a negative attitude to a positive attitude. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1051 خرداد و تیر، 05، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1402.11.50.8.2 
 

 «گوشبهمثل چنبر دف حلقه» المثل:ضرب پیشینه، سیر دگرگونی و کاربرد یک

 1*محمد جعفری

 (11/51/1051پذیرش:  1051/ 11/15)دریافت: 

 چکیده

های ادبیات نمونهترین مودهای هر فرهنگی ادبیات عامیانۀ آن است و یکی از کهنیکی از ن

ورسوم هرقوم و ملتی هستند. بینی و آدابها دربردارندة تفکرات، جهانعامیانه، مَثل است. مَثل

طور قطع معلوم نیست، اما مردمان در طول زمان مَثلَی را که محصول یک ریشۀ پیدایش آنان به

 گزینند و مطابق با ذوق و پسند خود آن را دگرگونافسانه، اسطوره، شعر و... است برمی واقعه،

های مربوط به هایی است که در کتابالمَثلاز ضرب «گوشبهمثل چنبر دف حلقه»سازند. می

آن هستیم. با روش  و کاربرد یدگرگون ریس نه،یشیپ دنبالپژوهش بهشده و در این امثال ضبط

کردیم های پیدایش مَثل را بررسیای ابتدا زمینهی ـ تحلیلی و کاربست مطالعات کتابخانهتوصیف

از آن سیر کاربردش را در متون گوناگون تا عصر حاضر  و سپس پیشینۀ آن را کاویدیم و پس

مَثل حداقل به سدة ششم هجری وجوکردیم و درنهایت دریافتیم که پیشینۀ این جست

بوده که به تون شعر بروز یافته است. گمان است که تا سدة ششم مثََلی رایج گردد و در مبازمی

دوره  ـ خصوصاً خاقانی شروانی ـ به سده وارد شده و یا از شعر شاعران این شعر شاعران این 
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و خدوم بودن دف، در جایگاه لفظ مستعار تکیه  ادبیات عامیانه آمده و غالباً بر مضمون بنده

رفته با دگردیسی شرایط اجتماعی در عصر حاضر و تغییر نگاه عمومی نسبت به هداشته و رفت

 است. رفته موسیقی و ساز دف به سوی ورافتادگی پیش 

 گوش. بهالمثَل، دف، حلقهفرهنگ، ادبیات عامیانه، ضرب های کلیدی:واژه

 

 .مقدمه1

د که شونیم محسوب یمل تیآن ازجمله عناصر مهم هو یهامجموعهریفرهنگ و ز

ها و عناصر از جلوه یکی. ندسته یو اجتماع یفرد یهاارزش یتمام ةرندیدربرگ

و  یشناسروان ،ینیبجهان بررسیه است. فرهنگ مردم یانفرهنگ، فرهنگ عام ةسازند

ه یانعام ای یشفاه ادب ه است.یانعام اتیادب جملهة موازینی مختلف ازباردرمردم  ۀشیاند

ها، ستانیها، چییها، لالاترانه :رود که شاملیم شمارنش عوام بهمهم دا یهااز شاخه

(. ادب 1ص.  ،1811)ذوالفقاری،  شودیها مالمثلها و ضربها، اساطیر، متلقصه

 ج،یرا ةهمان زبان محاور گونۀ عامیانه یابد کهمی شفاهی بر پایۀ گونۀ عامیانۀ زبان بروز

است که  یآزاد شیباکم یزبان نوشتار یو حت ختهیفرهمهین ای ختهیزبان مردم فره

)نجفی،  کندیم دلالتو شنونده  ندهیگو انیم هیپاا همیکاربرد آن بر روابط دوستانه 

را « مَثَل»دانست؛ چنانکه  ترین نوع ادبیات بایدص. هفت(. ادب عامیانه را کهن ،1811

بسراید و بنویسد، اختراع  که شعراند که انسان پیش از آنترین ادبیات بشر دانستهقدیم

دلیل کاربرد و به (10 ، ص.1811)بهمنیار، است  و در محاورت خود آورده کردهامثال 

گونه که یکی از کارکردهای ؛ بدانسازی داشتهاش نقش مهمی در فرهنگو گستردگی

 هاستآن ها، اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی و برقراری تعامل میانالمثلضرب

فرهنگ بزرگ (. ذوالفقاری در مقدمۀ کتاب 15ـ1.صص ،1811 ،یرذوالفقا)
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 المثلایرانی دربارة ضربهایی را که ادیبان ایرانی و غیرریفتع های فارسیالمثلضرب

های مشترکشان را با لحاظ دیدگاه خودش بر پایۀ کرده و ویژگی اند گردآوریگفته

 المثل است:ضربشواهد به شرح زیر آورده که تعریفی جامع دربارة 

 مانهیحک نیاندرزها، مضام یحاو ن،یاست کوتاه، مشهور و گاه آهنگ یاثل جملهمَ

 یالفاظ، روشن یروان لیکه به دل هیکنا ایاستعاره  ه،یمشتمل بر تشب یقوم اتیو تجرب

بدون  ای رییو با تغ افتهیمردم شهرت و رواج  انیدر م تیشمول و کل ،یمعنا، سادگ

 (.10 ، ص.1811)ذوالفقاری،  برند یکارمتغییر آن را به

های فارسی کتاب معتبر در حوزة مَثل هایی که در کتاب وی و دیگریکی از مَثل

بودن است « گوشبهمثل چنبر دف حلقه»شده:  دهخدا ضبط وحکمامثالیعنی:  

پژوهش  . در این(1315/ ص. 1، ج.1811؛ ذوالفقاری، 1018ص.  /8.ج، 1838 )دهخدا،

 را در زبان فارسی دریابیم که این ثلمَ اینو کاربرد  یدگرگون ریس نه،یشیپیم تا برآن

 بود: ها بر سر راه تحقیق خواهندپرسش

 مَثل چگونه است؟ آمدن این وجودپیشینه و منشأ به .1

 سیر دگرگونی و کاربرد آن با استناد به متون به چه شکلی بوده؟. 1

 است؟ نی بودهمَثل تا چه زما کاربرد این .8

 توانند باشند؟مَثَل چه چیزهایی می دلایل پیدایش این. 0

 المثل است؟ضرب« گوشبهمثل دف حلقه»آیا . 0

شده آیا عبارت یادبا توجه به ساختار عبارت مَثَل، پژوهیدنی است تا دریابیم که 

 که این کنایه و یا یک اصطلاحی عامیانهیا )فرمول(  زبانزد است یا یک المثلضرب

 بندیم.می کارالمثل ذوالفقاری بهزمون را با توجه به معیارهای آمده در تعریف جامع ضربآ

نماید، چراکه فعل ندارد، در روساخت، جمله نمی« گوشبهمثل دف حلقه»عبارت 

شوند تا آنجایی که تر میها جاری است که با گذشت زمان گزیدهقاعده در مَثلاما این 
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گر مضمون و معنا مانده افادهماند و ترکیب واژگان باقیها نمیر آنرکنی حشو د

تواند شده مختلف می(. در مثل مورد پژوهش، فعل حذف13خواهند بود )همان، ص. 

رو فعل جمله در زمرة واژگان گوش ]بود/ کرد/ شد و...[ از اینبهباشد: همچو دف حلقه

تری دارد و به ارزش کم« گوش و حلقهدف، »کلیدی مَثَل نیست و نسبت به کلمات: 

مَثل کوتاه مورد که بگذریم این همین سبب با گذشت زمان محذوف شده است. از این 

خواهد شد. های پسین صحبت است و آهنگین. دربارة مشهوربودنش در بخش

داری و دربردارندة تجربیات قومی است؛ چون که مردم از سویی با فرهنگ برده

های پسین( و از سوی اند )رک بخشبردگان و خادمان دربار آشنا بوده گوشیبهحلقه

اند و دف را در دیگر جشن و عزا و خلوت و سلوت خود را با موسیقی سپرانیده

نماید، می جایگاه سازی با ساختار ساده که نواختنش در بدو امر برای عامیان ساده

های آن و صدایش را و حلقه شکل و آویزة پوستاند و ریخت کمانیکردهتجربه 

« حسن تشبیه»مَثل بر تشبیه و استعاره استوار است و دارای اند. اینکردهخوبی ادراک به

؛ چنانکه ادات تشبیه، وجه شبه (81 ، ص.همان)ست هاالمثلاز ارکان ضرب یکی که

. به )مستعار له( در آن ذکر شده و مشبه )مستعار منه( وجود ندارد)جامع( و مشبه

مثل ترکیب واژگانی مَثَل روان، ساده و زودیاب است. آنچنان که پستر خواهد آمد این 

. سال پیش کاربستنی بوده است 155است و تا حدود دامنۀ کاربرد نسبتاً وسیعی داشته 

را دریافتیم گفتنی است که زبانزدها در « گوشبههمچو دف حلقه»اکنون که مثل بودن 

المثل تنها شرط شهره و های ضربلغت هستند و از ویژگی حکم مدخلی در فرهنگ

(. همچنین اصطلاحات 13، ص. 1811؛ بهمنیار، 08 ، ص.بودن را دارایند )همان عام

ها را ندارند و در میان گروه خاصی از مردم المثلعامیانه میزان شهرگی و رواج ضرب

دیگر اصلاحات عامیانه از (. از سوی 00-08 ، صص.1811روند )ذوالفقاری، کار میبه
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المثل حیث با ضرب نظر ساخت زبانی شامل یک یا چندواحد زبانی هستند که از این

دارد. کنایه نیز هرچند از لحاظ موجز بودن و گیرد تفاوت که در گروه جمله قرار می

بودن و شباهت در ریخت و ساختار با  کوتاهی، مشهور بودن و کاربرد عام، دووجهی 

ولی  ،تواند باشدنامه می. کنایه مدخل لغت1خویشاوندی دارد، اما از آنجایی که مَثل 

پذیر به جمله است، اما . کنایه اغلب شکل مصدری دارد که تأویل1مَثل چنین نیست؛ 

. بافت استعاری در مَثل 8شدنی به مصدر است؛ ای است که تأویلمَثل برعکس، جمله

. مَثل مَورد و مضرب دارد، لیکن 0نوع مجاز دارد؛  برخلاف کنایه است که بافتاری از

، صص. 1811کنایه چنین نیست که اگر چنین باشد خود مَثل خواهد بود )ذوالفقاری، 

(. مَثَل موردِ بررسی نه زبانزد و نه اصطلاح عامیانه و نه 10، ص. 1811؛ بهمنیار، 00ـ03

ادب عامیانه، رابطۀ  انواع کنایه است؛ هرچند گفتنی است که رابطۀ میان این

صورت داشتن برخی از شرایط در زمرة دیگری نیز  طوری که درخویشاوندی است؛ به

 (.11، ص. 1811بگیرند )بهمنیار،  توانند قرارمی

 های پیدایش مَثَل.زمینه2

های ساخت و پیدایش آن المثل، به زمینهاکنون با اثبات عبارت مذکور در جایگاه ضرب

 پردازیم.می

 گوش بودنبهحلقه رسم 

کردن نشانۀ: زیورآرایی، فرهمندی، وابستگی، اظهار درگوشدر فرهنگ ایرانی حلقه

های کهن جانوران را با است؛ چنانکه در آیین السحری بودهبندگی، کمربستگی و باطل

ترتیب آنان را بعضاً درخور ستودن آراستند و بدینبستن میکردن در گوش و یاره حلقه

بینیم که می ینصرالله منش ودمنۀکلیلهمورد را در  ای از ایننمودند؛ نشانهیدن میو پرست

خوار باشد اگرچه به  یجاکه به همه سگچون  د،ینما لیتوانگر قاصرهمّت ذل: »آورده
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کردار  . پیرو همین(115 ص. ،1803 ،ی)منش« طوق و خلخالِ مرصّع آراسته گردد

ها زیبا نهادند و کالبد خود را بدین آرایهگوش میهای زینتی در آدمیان نیز حلقه

(؛ 350 ، ص.1811)خاقانی،  «مَه حلقۀ گوش تو همی زیبد»که  سانبدان ،ساختندمی

در گوش کردن نمودی از نمودهای فرهمندی و  حلقهولی جدا از وجه زیباسازی، 

و اشراف ایران بود  آمد که در دورة باستان معمول شاهانمی شماروالامرتبگی بزرگان به

جنبۀ حلقه   شود. اینمی های پادشاهان هخامنشی در تخت جمشید دیدهو در حجاری

سان که خدایان کهن ایران با صفاتی چون در گوش کردن نمودی اساطیری دارد؛ بدان

 اوستااند؛ برای مثال در شده ها بود وصفداشتن زیورآلات خاص که نماد فرة الهی آن

 شوندمیهای زرین و لگام زرنشان ستایشبه گوش ـ تیشتر و بهرامـ خدایان 

نمود زیورآلات  فردوسی نیز همین شاهنامۀدر  (.088 ،880 ، ص.1811)دوستخواه، 

؛ ددار های مهم وجودعنوان نماد فرة شاهی و وابستگی به خاندان)حلقه و گوشوار(، به

لوازم فرهمندی را در کار  ند، اینخواهد بر تخت شاهی بنشیمثلاً وقتی کیکاووس می

 آورد:می

 چو کاووس بگرفت گاه پدر

 همان تخت و هم طوق و هم گوشوار

 ...مرو را جهان بنده شد سربسر 

 همان تاج زرین زبرجد نگار

 (0/ ص. 1، ج.1811)فردوسی، 

دادن ارادت و اطاعت و نیز  از سوی دیگر ملازمان تخت پادشاهی برای نشان

کردند و نسبت به حاکم وقت، حلقۀ وی را در گوش خود می وابستگی خود

شدن درگوشاما حلقه ،گشتند( می181 ، ص.1811)خاقانی،  «گوش درِ سخاشبهحلقه»

چنانکه بردگان زرخرید را  ،است برای فرودستان و فروافتادگان از لونی دیگر بوده

نشان انقیاد و قش بود و این کردند که بعضاً به نام و نشان اربابشان منکوب میحلقه

 گوید:مضمون می گشت؛ سنایی غزنوی پیرو همیناطاعت و کمربستگی نوغلامان می
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 پسر یدرگوش ارا ام حلقهو من ت

 

 رپس یو مفروش ا داریخود م شیپ 

 (110، ص. 1831)سنایی،             

ز اسارت در دست افزون بر اینان اسیرانی جنگی که جایگاهی بلندپایه داشتند پس ا

 پوشی حاکم غالب، از بند رهاشاه و یا والی پیروز، با پذیرفتن حلقۀ بخشش و چشم

ها شان تا پایان عمر بیانگر اسارت و حکم بخشش بر آننشاناما گوش حلقه ،گشتندمی

 (.115ـ130 ، صص.1800؛ تاجبخش، 15ـ1صص.  ،1811جانی، )عابدی و بگ بودمی

السحر است که در گوش کردن کاربرد آن در جایگاه باطل حلقه وجه از وجوه واپسین

 شدهمی در تفکر عامیانه برای شفایابی و دورساختن نیروهای اهریمنی و شریر استفاده

 .(153 /ص.1، ج.1111 ،کایجودائ) است

 دار در ایرانهای حلقهپیشینۀ دف.3

جای دنیا ها در جایشَمَنداشته؛ چنانکه  از روزگار کهن ساز دف کاربردی گسترده

مندی از ی دف را بیش از سازهای دیگر برای بهرهجنوب یکایو آمر ایآس ،یبریس چون:

( و آن در مرکز 31 ، ص.1813)توحیدی،  اندکردهمی نیروی جادویی آن استفاده

ف د. تصویر (151 ، ص.1811 )پهلوان، است داشته ها قرارآیین موسیقایی و روانی این

ششم قبل از  ةباستان در هزار اتولیدر آن یاتاق معبد واریبار بر دنینخست یبرا ره()دای

 ۀرودخان یمناطق جنوب)از سومر  ماندهیالواح باق نیترمیو در قد بست نقش لادیم

استفاده از  ۀنشان نیترمیقد( و 151 ، ص.)همان تاس شده برده از آن نام (فرات و دجله

 ، صص.1811 ،رستمی و منصورآبادی) گرددیبازم یلامیع ةبه دور رانیدف در ا

ها و نقوش مربوط به دورة باستان تا دورة پس از ها، حجاریتوجه به پیکره (. با11ـ15

دار های حلقهداشتن یا نداشتن دف دارد، وجود ها جایاسلام که ساز دایره و دف در آن

ها، هرچندکه بنا به گزارش ،معلوم نیستها در داخل ساز بر ما بودن آن واسطۀ پنهانبه
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اند که در نوبت زدن صبح و شام و مواقع داشته یو رزم یدسته ساز بزم دو انیهخامنش

 -]جلَجَل[-از آن سازها جُلجُل یکیکه  کردندیم ها استفادهاز آنگوناگون  فاتیتشر و

 شمارشبه انتوزنگ و زنجیر میدف با  ی( که نوع81ـ81 ، صص.1818 )مشحون، بوده

های حلقه)زنجیر(دار نمود دف ؛ وانگهی نخستین(080/ ص. 1، ج.1813 ن،ی)مع آورد

حال از  این بینیم. بامی ـ شد خواهدها اشارهکه بدانـ های دورة سلجوقی را در متن

زنگوله  ،شرهرشزنجیر، بود که افزودن  نیبر ا میباور مردم در روزگاران قد جایی کهآن

 دیافزایتاراندن و فراخواندن م ،ریتطه یساز برا نیا یرویبه ن (رهیدا)به دف  و جغجغه

(، دامنۀ 153 ، ص.1811)پهلوان،  ساز معتبرترین ساز آیین شَمَنیسم بوده و از سویی این

پنداشت.  توانتر از دورة سلجوقی و تا دورة باستان میدار را کهنهای حلقهکاربرد دف

کردند که البته می شته نام دایره را هم گاهی بر ساز دف اطلاقگذ گفتنی است که در

 کنیم کهمی دف اطلاق تر ازکوچک یسازبر را  رهیو دا میدانیمآنان را متفاوت امروزه 

 دارد. هم یمتفاوت ییتر است و جنس صداکم یلیبه دف خنسبت شیهاتعداد حلقه

داند وت دایره با دف در ایران را چنین میتفا ـ ایدان فقید ترکیهموسیقیـ رئوف یکتا 

ها ؛ در حالی که دایرهاست هایی بودهها و سنجها دارای زنگکه دیوارة چوبین دف

( که البته دیدگاه وی بنا به 831/ ص. 1، ج.1813اند )وجدانی، زنجیردار )حلقه( بوده

مَثَل بر  ( باطل است؛ چراکهگوشبهحلقه دفنص مَثَل کهن مورد پژوهش: )مثل 

 کند نه صرفاً دایره.می دار بودن دف اشارهحلقه

 خورده در ادبیات فارسیتصویر دف زخم.1

اش در ایران، واسطۀ کاربرد گستردهاز مجموعۀ سازهای موسیقی ایرانی، ساز دف به

 خدمتداشته و برای ساخت مضامین و تصاویر دلخواه به همواره پیش چشم ادبیان قرار

سازی . یکی از موارد تصویرسازی ساز دف در شعر و نثر ادیبان، جلوهاست شده گرفته
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مثابۀ انسانی حقیر، غلام یا اسیر که از دست فرادستان تپانچه و سیلی و قفا آن به

 نالد. خورد و میمی

 دگر هرچه کردند از نیک و بد

 کسی را کسی گوشمالی نداد

 کس را کسیقفا هم نزد هیچ

 

 تو قفا یاز دست جفا خورمیهمچو دف م

 

 حاسدان مانده در رنج و شکنجه همچو چنگ

 

 تو حضوریب یچو دف آن خسته را مزن، که دم

 

 کس انگشت طعنی به حرفی نزد 

 مگر عود و تنبور را اوستاد

 به جز دف که هردم زنندش بسی

 (1131/ ص. 1، ج.1811)علی یزدی،               

 شمیاز غم هجران تو سر در پ وارچنگ

 (1511، ص. 1810ی، )سعد                     

 دشمنانت مانده در زخم و تپانچه همچو دف

 (110، ص. 1881وطواط، )رشیدالدین           

 یز چنگ غم، که ننالد بسان ن نتواند

 (815، ص. 1805)اوحدی مراغی،              

، هرچه ایمگرفته کردند که جلو اسب صدر اعظم رابه زبان لکی نواخوانی می»

 (.11 ، ص.1813 ،)رشوند...«  دست برنداشته ایمگردنی خوردهآسا پیدف

آید که پیکرة آن را با ساز برمیتصویرسازی از نوع نواختن اینمایۀ اینیقین دستبه

های گوناگون بر گیری مناسب دستان، به حالتاند و با جایگرفتهدست برمی دو

تصویر ساز ایناند. از سوی دیگر سببساختهمی نوایش را بیروناند و کوفتهپوستش می

شمرد. ساز دف که نسبت بر توانرا وجهۀ اجتماعی ساز دف در طول دوران گذشته می

 و 1گیرتر بودهبودنش نسبت به حرمتش چشمسازهای موسیقی وجهۀ حلال به دیگر

است.  یتی سرگردان داشتهلیکن باز هم چون خودِ موسیقی در کشاکش آرای فقها وضع

 هایی که در گذشته بنا به صدق نیت یا حفظ ظاهر با آرای غالب فقها همراهحکومت

ساز و کردند هرچند که دربارشان بیشدند، موسیقی را برای عامۀ مردم منع میمی
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 حالتی که حرمتِ موضوعی برای مردمان قانون ماند. در چنینضرب خنیاگران نمی

کم در پیش گردد، کمگردان میوجه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از آن رویشود و تمی

ترتیب از شود و بدینمی اهمیت و فرعی در زندگی پنداشتهچشم عوام هم امری کم

سازد تا دف را غلامی یا می گردد تا آنجایی که بستر را فراهممی ارج و اهمیتش کاسته

شود. می آید و درکاردرمی نالهاش بهت زنندهاسیری یا حقیری ببیند که با شکنج دس

دهد که مردم روزگار کهن، دف می رویکردی به ساز دف بستری مساعد را نشان چنین

مثل »بشمارند و  گوش ببیند و تلویحاً او را تا مرتبۀ اسیری و فرودستی پایینبهرا حلقه

 ردانند.بودن را مَثلی در گفتار روزمرة خویش گ« گوشبهدف حلقه

 خویشاوندی شکل هندسی دایره با گوش.1

های زنجیردار در کردن و نیز وجود دفگوشبهکردیم که فرهنگ حلقهجا اشارهتا بدین

 ساز پدیدنواختن ساز دف و منزلت آن در پیشگاه عوام، زمینه ایران و همچنین نوع

عوامل را در همانندی  ندیگر از ای است. یکیشده مَثل در میان تودة مردم  آمدن این

 پنداشت که در نگاه برخی از شاعران هم این توانهندسۀ دایره با شکل گوش می

ها از لحاظ ساختمان انواع مختلفی داشته و شود. گفتنی است که دفمی موضوع دیده

 فهی)طا کرد اشاره توانای، مربعی و مستطیلی میهای دایرهجمله به دف دارند که از آن

تری هم شکل که کاربرد گستردهایهای دایرهدف؛ پس این(11 ، ص.1811 مرسل،

شاعر سدة هشتم و پیرو ـ اند. نعیمی استرآبادی سانی موردنظر بودههم داشته در این

گوید: کند، میرباعی که اعضای بدن را به حروف الفبا تشبیه می در یک ـ فرقۀ حروفیه

( و یا میلی هروی که 0ب: بیت10)نعیمی، برگ « حقمظهر  یا تگوشدو ةریدامی »

« خرطومش خم و گوش ةت دایرئهی»بیند: گوش فیل اکبرشاه گورکانی را چنین می
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مشابهت، دف  و اوحدالدین کرمانی که پیرو این (111 ، ص.1811 ،یهرو یلی)م

 شمارد:شکل را چون گوش میایدایره

 بوی دم عشق از نفس نی بشنو

 راز ةویش در پرداسرار وجود خ

 

 وانگه صفت عالم لاشی بشنو 

 و از نی بشنو دف همه گوش باشچون 

 (111، ص. 1833)اوحدالدین کرمانی، 

شکلی نسبی گوش با دایره، مشابهتی بوده که در نگاه مردم آید که همگونه برمی این

 است. قدیم پنداشتنی بوده

 .پیشینۀ کاربرد1

مَثَل را در سدة ششم هجری یافتیم؛ آن هم در  ود ایننم با بررسی متون کهن، نخستین

که مَثَل مورد نظر از شعر افکنی در باب اینموضوع گمان متون منظوم و نه منثور که این

 کند.میاست را انگاشتنی شده به زبان عامیانه وارد

صر عخاقانی، اثیرالدین اخسیکتی، ظهیرالدین فاریابی و عطار نیشابوری شاعرانی هم

و  ها را با حذف ملحقاتاند که آنهای مختلف آوردهصورت مثَل را به هستند که این

 ایم:شان بر مبنای واژگان اصلی مَثَل در جدول زیر آوردهدادنسامان

 عطار نیشابوری یابیفار نیرالدیظه اثیرالدین اخسیکتی خاقانی

خمِ دف 

 گوشبهحلقه

چو دف هم گوشبهدف حلقه چو گوش چو دفبهحلقه

 گوشبهحلقه

گوش بهحلقه

 چنبر دف

در گوش حلقه 

 چو دفهم

چون دف  

 درگوشحلقه

دف، 

 گوشبهحلقه

درگوش چو حلقه

 دف
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. 1ها با صورت مبنای مَثل در: یابیم که تفاوت آنهای مَثَل درمیبا بررسی ریخت

 .8؛ «به»به جای « در»ف اضافۀ جانشینی حر .1تفاوت ادات تشبیه و نداشتن آن است؛ 

 شبه است.به با وجهشدن جایگاه مشبهٌ وپیشپس

 :است برده کارمَثل را به بار این سه خاقانی

 شاه، سرودهق در مدح منوچهر، شروان000ای که در اول شوال سال قصیدهدر  .1

 (.001/ ص. 1، ج.1811)ترکی،  است

 گردون چنبری ز پی کوس روز عید

 

 چو چنبرشهم چنبر دف گوشبهحلقه 

 (118، ص. 1811)خاقانی،              

فرزند منوچهر بن فریدون  ـالدین اخستان ای در مدح جلالدر قالب قصیده .1

، 1811است )ترکی،  سرودهق  011ـ003های که در فاصلۀ سال ـ شاهشروان

 (. 81/ ص. 1ج.

 یوز ۀچون کاس گوشی شدهبهخم دف حلقه

 

 اندشیر نر آمیخته کهو و گورش با 

 (111، ص. 1811)خاقانی،         

شمارد )خاقانی، میمدح اخستان بن منوچهر بندی که عبدالرسولی در ترکیب .1

( و سجادی در مدح مظفرالدین ایلدگز که دوران حکومت وی 001، ص. 1813

 (.008، ص. 1811 )خاقانی، ق بود011ـ011

 همه تن گوش استهدف حلقه تن و حلقه ب

 

 ییاطدر حلقه سگ تازی و آهوی خ 

 (111، ص. 1811)خاقانی،             

 است: برده کار مَثل را در شعرش به بار این نیز سه اثیرالدین اخسیکتی

 مدح سلطان ارسلان بن طغرلدر .1

 بود چو دف یگوشبهحلقهنه  در بزمت ار

 

 شکسته باد چنگ گوژپشت به هم در نیا 

 (18، ص. 1881ین اخسیکتی، )اثیرالد          
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ق ـ و 011تا  003های سال بود ـ  در میانۀ سالمدت پادشاهی وی حدود پانزده 

، ص. 1881اثیر قصاید بسیاری را در مدح وی سروده است )اثیرالدین اخسیکتی، 

 (.1، ص. 1831هشتادوچهار، مقدمه؛ محمود بن محمد آقسرایی، 

 )بار( امیریارالدین الب ارغون بن در مدح شرف. 1

 چرخ گوژپشتتحکمش این ۀبر زخم

 

 چو دفوش انقیاد کشد حلقه همگدر  

 (110، ص. 1881)اثیرالدین اخسیکتی، 

مدت پادشاهی ـ ق 015تا  011های از امرای سلطان طغرل بن ارسلان بین سال

)اثیرالدین  شد نهایت به امر وی نیز کشتهبود که در ـ پرآشوب طغرل بن ارسلان

هشتادوهشت و نودوسه، مقدمه؛ محمود بن محمد آقسرایی،  ، صص.1881یکتی، اخس

 (.13ـ1 ، صص.1831

تا که بر ماه آید در باب پادشاهی سروده )شعر سوم بنا به اطلاعاتی که از آن برمی .8

 غتیت سر لیصل گرز و ۀزخم) ( و احتمالاً وی شاه منطقۀ عراقشاه نگارم رقم مدحت

 تواناما به یقین نمی ،(000.)ص ی( بودهافتاد ظفر را حال یر و خراسانه ب/ عراق ز

اما محتمل  ،قطعه است نشین اثیر، ممدوح اینیک از ممدوحان عراق برگزید که کدام

است که رسیدن تیغ ممدوح به خراسان و ری، به دوران پادشاهی ارسلان بن طغرل 

 وران مشغول سرکوب و شکستد چراکه وی در این ،باشد داشته ق( اشاره011ـ003)

 ابخاز، ری، قزوین بود.  سرکردگان در نواحیدادن 

 قلب ةزرپار دو من نه آنم که شوم بهر

 

 دف قوالی درگوش لئیمان چوحلقه 

 (000، ص. 1881 ،یکتیاخس نیرالدی)اث
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ق( چنین 011ـ031الدین )حدود ظهیرالدین فاریابی در مدح  ممدوحی به نام شمس

 گوید:می

 زیطبع رنگ آم یچو گل شده رسوا یگه

 گوشبهدف طپانچه غم را نشسته حلقه چو

 

 یزبان هرزه درا ریچو بلبل اس یگه 

 یده دهان گشاده چو نا یدم یاز برا پس

 (111، ص. 1811)ظهیر فاریابی، 

 کند:می مضمون یاد جا از این عطار نیشابوری دو

 در غزلی: .1

 همه گوش او شدم با اینبههمچو دف حلقه

 

 افکندبر تنم چون چنگ هر رگ در فغان می 

 (101، ص. 1831)عطار نیشابوری، 

 :اسرارنامه در .1

 ست این دیر ناسازهتنوری تافت

 ای نیستبتر زین در زمانه فتنه

 ست پرجوشسپهری را که دریایی

 

 باز ةکزو بی سوز ناید گرد 

 ... ای نیستکزین چنبر رسن را رخنه

 درگوشقهشدی چون چنبر دف حل

 (181، ص. 1831)عطار نیشابوری، 

گرفت که  درنظر توانمیبا استناد به اشعار بالا و حدود سرایش آنان چنین 

)دوران  شاهمَثل را در دوران حکومت منوچهر بن فریدون شروان بار خاقانی ایننخستین

 ق میلاد015جایی که شاعر حدود سال است و ازآن برده کارق( به000ـ015حکومت:

(، 010ـ011 ، صص.1811)ترکی،  آورده یافته و در نوجوانی به مدح ممدوحان روی

قصیده و  ق را زمان سرایش این000تا  080های یقین محدودة سالبهپس قریب

 داشت. چشم توانکاربست مَثل موردنظر می

 متولد 011تا  015میلاد با خاقانی بوده و حدود سال اثیرالدین اخسیکتی تقریباً هم

مَثل  کاربست این وچهار، مقدمه(. نخستینسی ، ص.1881شده )اثیرالدین اخسیکتی، 
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سالگی که تحت تأثیر سو در سیساخت؛ از یک توان معلومدرستی نمیدر شعر او را به

شود و گویا شعری می کند، اموال و آثارش غارتمی هجوم غزان از خراسان عزیمت

وشش، سی ، ص.1881 )اثیرالدین اخسیکتی، گردة آثارش نمانده تا پیش از آن در

ای را باشد و از سوی دیگر اگر قطعه مَثل مرقوم بوده بسا در میان آنان اینمقدمه( و چه

شعر  سه گفت که هر توانکه ممدوح آن مشخص نیست ارسلان بن طغرل بدانیم، می

ما اگر ممدوح شعر را سلطان ا ،اندشده ق( سروده000پس از سرایش خاقانی )

قطعه  بشماریم، سرایش این ـ نشیناز سلجوقیان عراقـ شاه الدین محمد بن ملکغیاث

 بود. خواهدزمان با سرایش خاقانی انگاشتنی ق، یعنی تقریباً هم000تا  001به محدودة 

ولی احتمالاً در اواسط سدة ششم  ،تاریخ تولد ظهیرالدین فاریابی معلوم نیست

که تحصیلات ابتدایی را (. وی درحالی101/ ص. 1ـ1ج.، 1831)صفا،  یافته قمری میلاد

 سال درس ود و به مدت ششرگذراند، در دوران جوانی به نیشابور میدر فاریاب 

شود ق( می011ـ031خواند و مداح حاکم وقت نیشابور، عضدالدین طغانشاه )می

حساب حدود تولد وی از ؛ با این(، مقدمه118ـ111 ، صص.1811)ظهیرالدین فاریابی، 

باشد. از طرفی دیگر ممدوح بیت یادشده،  سوتر نبایددهۀ چهارم سدة ششم آن

است که برای انجام کار رسالت از مرو به دربار  الدین، ظاهراً شخصیتی بودهشمس

نفر ت سیگذش»ای از او شِکوه کرده و خود را بوده و ظهیرالدین در قطعه نیشابور آمده

، مقدمه( که اگر 110 ، ص.1811برشمرده )ظهیرالدین فاریابی، « از کاروان عمرم

واندی سالگی از فاریاب سالگی عمرش بپنداریم، ظاهراً او حوالی بیستمنظورش را سی

رو بنا اینکند؛ ازمی و این، حدود تولدی را که پنداشتیم تأییداست کرده  به نیشابور سفر

که ـ ق( و زمان تولد ظهیرالدین فاریابی 011ـ031)حدود  قصیده به تاریخ سرایش
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مَثل  وی پس از خاقانی و اثیر این ـ سال پس از خاقانی و اثیرالدین است حدود بیست

 است. برده کاررا به

درستی معلوم نیست و به تقریب سال تولدش را نامۀ عطار بههرچند که زندگی

 ، ص.1811ربع اول قرن هفتم( )عطار نیشابوری،  )نیمۀ دوم قرن ششم و ق005حدود 

دربارة سیر تاریخی  مختارنامهاما به استناد دوباری که در مقدمۀ  ،اند، مقدمه( دانسته85

 آثار وی نینظم و تدو یخیتار بیزد که ترت توان حدسیمگوید، سرایش آثارش می

 مختارنامهو  وانید، نامهبتیمص، نامهرویط، اسرارنامه ،(نامهیالاه) خسرونامه: به صورت

متفاوت  گویدی که میتیروا در دو وانیدو  نامهبتیمص یجا. 1گفتنی است که . باشد

 وانید یشاعر کند که هریم دییتأ یلیدلا .1؛ است پوشیچشمهم قابل  است که آن

، مقدمه(. 81ـ85 ، ص.1813)عطار نیشابوری،  کند میو تنظ جمع در اواخر زیخود را ن

آمده اما تا حد سال  دنیاتر بهسال از خاقانی و اثیر پس چند که عطار حدود بیستهر

توانسته سال داشته و می 15تا  10شاه است، تقریباً مرگ منوچهر شروان ق که سال000

مثنوی  دومین اسرارنامهجایی که باشد. از سوی دیگر، از آن غزل مذکور را سراییده

باب خاقانی و محتملاً  شده و از این ق سروده000از سال اوست، قریب به یقین پس 

 اند.بسته کارمَثل را به اثیر پیش از وی این

 گیریم:می گونه نتیجهتر آمد اینگرفتن تحلیل بالا و آنچه پیش با درنظر

شده و فرهنگ می دار در ایران نواختهمَثل از دورانی که دف حلقهاین  .1

رفته و با اتکا به متون بازمانده، نمود آن در کار میداشته بهگوشی رواج بهحلقه

یقین مشخص نیست. مَثَل بهسدة ششم مشهور شده است. منطقۀ کاربرد این 

اند: خاقانی افزون بر مناطق ارّان، عراق عرب و شاعران سیاح بودهتمامی این 

(. 81، ص. 1811بوده است )ترکی، عجم، شهرهایی از ارمنستان را نیز دیده 
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اثیرالدین بنا به آشوب زمان در شهرهای خراسان، عراق عجم و آذربایجان و 

وچهار ـ : بیست1881داشته )اثیرالدین اخسیکتی، حومۀ آن سکونت 

رسانده و ممدوحان انجام وهشت، مقدمه(. ظهیرالدین سفرهای متعددی بهچهل

صفهان، مازندران و آذربایجان راه به نیشابور، ابسیاری را هم ستوده که در این 

، 1811داشته است )ظهیرالدین فاریابی، شهرهای پیرامون آن سفر و اقامت 

، مقدمه(. از سفرهای احتمالی عطار آگاه نیستیم، ولی به 111ـ115صص. 

، مقدمه(. پس محتمل است 85، ص. 1811بودنش آری )عطار نیشابوری، سیاح

باشند و در شعر  مناطق شنیدههر کدام از این  مَثل مذکور را درشاعران که این 

 شود.میای که از شمال تا مرکز ایران را شامل باشند؛ محدودهخود آورده 

دلیل نمود یافته که به مَثَل از شعر شاعران سدة ششم به گویش عامیانه راه این .1

ۀ رفت در اشعار با نمون خوانی شکل کارنخستینش در متون منظوم و نیز هم

 انیمردم از مبود؛ چنانکه  فرض تأییدپذیر خواهدشده در جایگاه مَثَل، اینضبط

 نچه ساده و فراخور حال آنان استآذوق خود  اریبا مع اشعار و سخنان بزرگان،

برند و یم کارها بهدر طول زمان تغییر گزینند و با تغییر یا بدونبرمی

 .(03، ص. 1811 ،یوالفقار)ذ خوردیم قلیگردد و صیدهان مبهدهان

چنانکه شاعران دیگر  ،یافته مَثل از شعر خاقانی به گویش عامیانه راهاین .8

 اند و بر تبلیغ اینبسته کاررونوشت این تصویرسازی وی را در شعر خود به

ای حدود ساختیم، ظهیرالدین با حداقل فاصله اند. آنچنان که معلوممَثل افزوده

. عطار هم از بابت کاربرد است برده کارمَثَل را به خاقانی این سال پس از پانزده

فاصله را با سرایش خاقانی دارد و از طرف دیگر، غزلی  همین اسرارنامهمَثل در 

برده غزلی سخته و پخته است که به لحاظ استواری  کارکه او مَثل را در آن به

ای آید نه سرایندهیاش از عهدة شاعری باتجربه برمبیان و مضمون عرفانی
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نویسان و پژوهندگان اثیرالدین اخسیکتی با نوجوان. به گفتۀ بسیاری از تذکره

کرده و در  خاقانی معارضه و رقابت داشته و چندی از قصاید او را استقبال

مقدمه(  ،1881)اثیرالدین اخسیکتی،  شاعری تحت تأثیر و حتی مقلدّ وی بوده

؛ چنانکه تاریخ سرایش غالب است کرده وی اقتباسمَثَل را از  بسا اینو چه

 نهد.می موضوع صحه هاست بر اینمَثل در آن اشعار وی که این

 دامنه و سیر کاربرد )با استناد به متون(.1

المثل در متون غالباً ادبی و ضرب است، این جایی که نویسنده پژوهیده و گردآوردهتا آن

رو متناسب با موقعیت و ازین رفته کاراند بهیازیده بی دستیا متونی که گاه به زبان اد

یافته که  کاربرد، ضوابط وزن و قافیه در شعر و شرایط محتوایی، کمابیش دگرگون جلوه

 هاستالمثلهای ضربیکی از ویژگی ـ تعدد روایت و تغییر شکلـ مورد  البته این

 ر روساخت جملات و عبارات روی(. این تغییرات د01ـ81 ، صص.1811)ذوالفقاری، 

ها معطوف به واژگان است. دگردیسیساخت آنان یکسان در حالی که ژرف ،داده

کلیدی )دف، گوش و حلقه( مَثل نبوده است و نمود آن در: دگرگونی ادات تشبیه، 

جایی ارکان جمله، تغییر نقش دستوری واژگان کلیدی مَثَل و افزودگی و کاستگی هجاب

 دید. توانهای مختلفش را در جدول زیر میشود که صورتمی یدهواژگان د

 گوشبهدف، طفل حلقه
 

 رگوشددف را حلقه
 

 گوشبهچو دف حلقه
 

 درگوشمثال، حلقهدف
 

 دف دوروی، حلقۀ زرین از گوش جداکرد
 

 اطاعتش در گوش کشیدى ۀحلق ،مانندِ دف
 

 درگوشبر مثال دف حلقه
 

 درگوشچـون دف، حلقه
 

 گوشبهحلقه دفِ
 

 درگوش چو دفحلقه
 

 گوشانبهحلقه دف ز گوشانبهمانند دف از حلقه
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ای که در مذمت سازهای عشرت زمان در قصیدهـ  شاعر سدة هشتمـ بدر چاچی 

 است: خود سروده

 زناز خوف پشت خم زده در راه نغمه  خوارطپانچه گوشبهدف چیست طفل حلقه

 (805، ص. 1811ن چاچی، )بدرالدی        

 به تصحیح محمد قدسی: دیوان حافظدر 

 گوشبهچو دف حلقهباش یم رهیدا نیاندر ا

 

 مرو شیخو ةریاز دا یخور ییور قفا 

 (051، ص. 1811)حافظ،                  

 است: کرده الحضره در تاریخش دوبار بدان اشارهوصاف

( و در توصیف 011، ص. 1881)وصاف، « دف دوروی، حلقۀ زرین از گوش جدا کرد»

 دان سرشناس سدة هفتم هجری ـ آورده است:الدین ارموی ـ موسیقینوازندگی صفی

و هرگاه که به مشّاطۀ زلف مرغول اوتار را پیراسته گردانیدی، طبع باربد چون »

بر مثال دف صفت گوشمال تعلیم خوردی و افتادی و بربط گیسوی چنگ درپای

 (08 ، ص.1881)وصاف، « الابصار ماندیشاخص صورتو نای کشیدی درگوشحلقه

 :مجالسدر متن مربوط به سدة هفتم و هشتم، 

چون روز عید بود دو زن خنیاگر پیش او آمدند و عنها. . .  صدّیقه رضى الله ۀعایش

گفتند، زدند و چیزى مىمى زن دف دو گفتند و خواجه حاضر بود که آنچیزى مى

 دفِقول راست نوشتند، پیش آن مرسلِمى« الشعرا» ةسورمنشورِ دف  بر رقّ

 .(01 ، ص.1811)عتیقی تبریزی،  کردزدند و او منع نمىرا مى گوشبهحلقه

 ی:جرون یمیسلسدة نهم از  و فرهاد نیریش یمثنودر 

 ای بودنکیسا نام هم خواننده

 بارگی هوشنی برده دمش یک ز

 

 ... وت داوودکه رنگی داشت از وی ص 

 درگوشدف را حلقهبه مجلس کرده 

 (111تا، ص. )سلیمی جرونی، بی         
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 :(15و 1 ة)سد عیالوقاعیبدادر متن 

که  شانی. اگر به مقام اخروشندیم اقیفراق به قانون اشت ریدرگرفت و گ یچون ن و»

 ،ی)واصف ...« ندیرنمایدلنوازند، س اریآن گوشان بهمانند دف از حلقه جهتانکی ةریدا

، به مثل «دایره»به « دف»و در جایی دیگر با تغییر واژة کلیدی  (11ص.  /1، ج.1801

دایرة کرد که استادان فن موسیقی در و کارهایی می»کند: می یادشده تلویحاً چنین اشاره

 .(055ص.  /1، ج.1801 ،یواصف) «شدندمی گوشان اوبهاز جملۀ حلقهافتاده  حیرت

 :الملوکمآثرن سدة دهمی در مت

حضرت خداوندى را در علم موسیقى مسطورشد عالى اًاى که سابقبر مقدمه بنا»

 ۀحلق دف مثال،بودى  زنده ،ابونصر فارابى ،اگر معلم ثانى مهارت تمام حاصل است،

 «و به قانون عود گوشمالى تعلیم خوردى کشیدىهمال درگوششاگردى امیر بى

 .(108 ، ص.1811)خواندمیر، 

الدین کاشانی ضمن که تقی خلاصۀ الأشعار و زبدة الأفکاراثر قرن دهم و یازدهمی 

 کند:می دانی حافظ به مَثل مزبور اشارهتوضیح دربارة موسیقی

آسا چنگ در پایش افتادى و بربط او بودى، چون گیسوىِ و اگر باربد در زمانِ»

الدین )تقی...«  اطاعتش در گوش کشیدى ۀمانندِ دف حلقوى خوردى و  تعلیمِ گوشمالِ

 .(811 ، ص.1811کاشی، 

نویس شهره به نام در باب دوشکسته )سدة یازدهم(عمل صالح در تذکرة 

نغمۀ  هـر دو را بـا: »است قلم آمدهمیرمحمدصالح و میرمحمد، پسران میرعبدالله مشکین

در دایـرة گیرند و می شان گوشهسرایان هند، پیشهندی، گوشۀ خاطری است. نغمه

صص.  /8، ج.1111 )کنبوه، « ...و کنندمی درگوششـان چـون دف، حلقهمجلس

 .(800ـ800
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 در غزلی از بیدل دهلوی:

 صلح و جنگ هم ةای نرگست حیاکد

 ستوبزم ت گوشانبهحلقه دف زتنها نه 

 

 ... ساز غزال رام تو خشم پلنگ هم 

 فکر سجود تو چنگ همه دارد سری ب

 (111/ ص. 1، ج.1811ل دهلوی، )بید

 زیست:هجری می 10و  18در مطلع غزلی از میرزاحبیب خراسانی که در سدة 

 صفت سر در پیشچنگ درگوش چو دفحلقه

 

 خویش ةبزنم یا بنواز این تو و این بند 

 (100، ص. 1831)میرزاحبیب خراسانی، 

 مَثل اشاره زیادی به اینصورت تلویحی و با دگردیسی تقریباً در برخی از متون به

شده و لفظ دایره در معنای ایهامی « دف»جایگزین « دایره»ای که واژة گونهاست؛ به شده

 دارد. گفتنی است که این اشاره« دایره»رفته است که معنای ثانویه به ساز  کاربه

 آن های زیر را دگرشکلی ازسختی نمونهدگردیسی از شکل اولیه تا حدی است که به

 برشمرد. توانمَثَل می

 دان و نقاش سدة یازدهم هجریشاعر، موسیقیـ ای از تصنیفی خوانساری در رباعی

 آمده است: ـ

 میا پوشان توما ز پوست رهیچون دا

 

 ...میا تو گوشانبهحلقه ةریدا در 

 (011/ ص. 1، ج.1805)امین احمد رازی، 

که در تذکرة نصرآبادی  ـ ر دورة صفویشاعـ ای از میرعبدالله تفریشی در رباعی

 شده، آمده است:ثبت

 تا کلک تو در نوشتن اعجاز نماست

 گوشبهتو را فلک حلقه رهیدا هر

 

 اگر لفظ کند ناز رواست یبر معن 

 بهاست امیمدّ تو را مدت ا هر

 (130، ص. 1811)نصرآبادی، 
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مربوط به دورة ـ  نتاریخ ذوالقرنیخاوری شیرازی در شعری از خودش که در کتاب 

 :است نگاشته، آمده ـ قاجار

 از گوش برون کرد پنبۀ غفلت

 

 گوشانبهدایرة حلقهشده در داخل 

 (110/ ص. 1، ج.1815)خاوری شیرازی، 

معنا: بندگی و  آید، مَثل مورد نظر غالباً برای افادة همانآنچنان که از موارد بالا برمی

گوشی برای دف در نظم و نثر ادیبان، بهین صفت حلقهرفته و همچنمی کاربودن بهخدوم

 است. ین و اطناب کلامشان نیز آمدهتزی از برای

 شدن مَثَل.منسوخ1

سازها  شوند و در ساختار بیشتر اینمی فراوانی نواختهامروزه سازهای دف و دایره به

 اینود وج اما با ،حلقۀ زنجیر عامل تشدید صوت است نه سنج، جلاجل و زنگوله

ورافتادگی را در است. دلیل این شده کاربرد مَثل یادشده در عصر حاضر تقریباً منسوخ

دانست؛ چنانکه در روزگار نو رسم  توانحذف برخی عوامل پیدایش مَثل می

رفته مگر از باب آراستن و زیبیدن خود و دیگر نشانی از اسیران و گوشی ازمیانبهحلقه

نیست. دلیل دیگر در تغییر نوع نگاه مردم به ساز دف است؛ از  گوشبهخادمان حلقه

ای با ساز مقامی و منطقهآمدن دف از قالب یکسال پیش مقدمات برون حدود شصت

های موسیقی سبک کاربرد محدود به سازی پرکاربرد در صحن موسیقی رسمی و دیگر

خانی( در و غلامحسین بیگجهنوازی ساز دایره با ساز تار )محمود فرنام شد. هم فراهم

و سپس  ـ شدمی در شیراز برگزار 1803تا  1803های که در سالـ جشن هنر شیراز 

، جایگاه 1801در حدود انقلاب سال « چاووش»کاربستش در گروه الگو و سرشناس 

ساخت؛  ساز دف و دایره را والاتر از پیش کرد و آن را بار دیگر برای مردم آشنا

بار نه غالباً با نگاه فروبینانه بلکه از سر ارج و احترام بود؛ چراکه  اینای که آشنایی
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گام و وجهۀ دف هم شدرفته در میان مردم ارزشمند و مهم میجایگاه موسیقی نیز رفته

یافت تا جایی که می با وجهۀ موسیقی در مقام هنری ارزنده نه فعلی عاطل و حرام رشد

 دارد. ن همچنان ادامهموضوع تا زمان اکنو روند این

 .نتیجه1

که  یزیچ آن ؛ستین مشخص یراستبه «گوشبهمثل دف حلقه»مَثل  شیدایپ خیتار

 کاربه ی در نواحی شمالی و مرکزی ایرانششم هجر ةدر سدآن است که مسلم است 

 وارد نعراابه شعر ش از گویش عامیانه که برشمرد توانمیعام  یمَثَل . آن رااست رفتهیم

ی شعر خاقان ترویژه سرایندگان سدة ششم و ویژهبهـ  از شعر شاعران کهنیا ایده و ش

 .اندو ادیبان دیگر با اقتباس آن بر ترویج و تبلیغش کوشیده کرده دایرواج پ ـ شروانی

 است. بودهوابسته به وجود لوازم حضور آن در سطح جامعه  ،مَثلنیا کاربرد استمرار

مختلف  یهااند و آن را در مراسمدار آشنا بودهحلقه یهادف با ،کهن ایرانیان

که  یو فرهنگ اجتماع گوش سۀبا هند شکلیارهیدا یهاتناسب شکل دف نواختند،یم

 گرید ییبوده و از سو گوش آشنابهحلقه مندانهیرایو خدمتکاران و پ رانیبا اس ییاز سو

در  مَثل نیباعث کاربست ا داشتهیروانم یاستهیبر نواختن دف و خود ساز ارج با

 زدهیس ةتا حدود سد یششم هجر ةکه از حدود سد ی؛ دوراناست شده دوران مختلف

مثل » مدت نیدر ا انیرانیا است. یسال انگاشتن 155 باًیمدت تقربه ،یو چهارده هجر

داشت در روساخت اما با نگاه یو تحول رییبودن را با تغ «گوشبهدف حلقه

از  ایبودن دلالت داشته و  و خدوم ریبر مضمون اس ایاند که برده کارختش بهساژرف

 ییجا از آن مَثل نیا یورافتادگ اند.کرده بهر اطناب کلام و تفنن در سخن خود استخدام

گوش بودن جز بهحلقه گری، چنانکه دشده دگرگون یاست که فرهنگ اجتماع آغاز شده

که ـ ساز دف  زیو ن یقیبه موضوع موس یه و نگرش اجتماعنرفت کارآراستن به یبرا
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 کرده رییمثبت تغ یبه نگرش یمنف یاز نگرش ـ گشته شیاز پ شیهمواره رواج آن ب

 .است

 هانوشتپی

های فقهی وضعیتی سرگردان دارد و هر دوره و هر نحله بر شیوة .حلال و حرمت ساز دف در کتاب1

شده از پیامبر اسلام، حضرت احکام غالباً مبتنی بر روایات نقلین کند. اساز برخورد میخود با این

جای بر پایۀ روایت چندین السنن صغیر( در کتاب 0و 0، هستند؛ چنانکه بیهقی )سدة )ص(محمد

 فصل ما بین الحلال والحرام الصوت و": )ص(...عن النبی ...ی وّرُ و»آورد: راویان مختلف می

 أبی مسعود، و عب ، وبن کَ ۀَظَقُرَعلى تُ دخل"قال:  ... وینارُ و»نیز   و« " فی النکاح دفُضرب ال

/ 8تا، ج.)بیهقی، بی« "لنا فی اللهو عند العرسرُخَّص : قد ، فقالوا  ینَنِّغَیُ وف بالدُّ یضربنَ جوارٍ

ق( دربارة حرمت ساز دف 1)قرن  ینابیع النصیحۀ فی العقائد الصحیحۀ( همچنین در متن 15ص. 

. قال  "ما أشبه ذلک، أو استعمل لهذا المعنى و...  و الدف"منها أنواع الملاهی کلها:  و»است: ه آمد

 الدف حرام و":  )ص( ...عن النبی و "...  دفالملائکۀ بیتا فیه خمر أو  لاتدخل و": )ص( ... النبی

بنا  ششم هجری،ی نیز از علمای اسلام در سدة طبرس خیش(. 011، ص. 1551)ابن بدرالدین، « "...

. (115، ص. 1811 ض،ی)ف شماردیم «ثیلهو الحد» ةلقمان، نواختن دف را در زمر ةسور 3 یۀبه  آ

شود مبتنی بر معیار یادشده که نواختن ساز دف را مجاز می از سوی دیگر آرایی در میان فقها دیده

ای دربارة سازهای کوبه قدر سدة ششم ـی ـ فقیه و عارف عالیغزالشمارد؛ چنانکه امام محمد می

بر  ـ ها[و رودها و دهلک های]ناـ  آنچه جز آن» گوید:مجاز برای کاربست در مجالس سماع می

 لی( و دل81 ، ص.1801 ،ی)غزال« اگرچه در او جلاجل باشد، چون دفاست،  یاصل اباحت باق

نواختند و ایشان دف را آورد که در پیشگاه پیامبر اسلام می نیچن سعادت یایمیکدر را اباحت آن 

، ص. 1815ی، )غزال «حرام نشود ندیو بدانکه جلاجل درافزا»نفرمود ـ چون دیگر سازها نهی 

آویزند. این ی است که بر درون طوقۀ دف میهاجلاجل همان زنگولهگفتنی است که (. 018

شمردن بر ارةبدر ـ )ع(ـ از یاران امام جعفر صادق أعمشسلیمان بن  ثیدر حددرحالی است که 

که  ییزهایغنا و زدن چ :است مثل حرام یاز ذکر اله شودیم را مانع یکه آدم یای: ملاهآمدهکبائر 

مگر  ستین عهیش یعلما انهیم یحرام است، خلاف سازها مطلقاًهمگی در آنکه  وباشد  تارها داشته
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، آن را  سیعلامه و ابن ادرو  اندکرده زیاز علما در نکاح و ختنه ، تجو یکه بعض نجصِیدر دف ب

(. همانگونه که آمد ساز دف در دوکشاکش قرار دارد، 111، ص. 1811)گلستانه، « دانندیهم حرام م

یکی حلال بودن و حرام بودن نواختنش و از سویی دیگر حلال بودنش یا موقوف به داشتن 

 هاست.جلاجل )زنجیر( و یا نداشتن آن

 منابع

. به کوشش م. محطوری. ینابیع النصیحۀ فی العقیدة الصحیحۀ. (1551ابن بدرالدین، ح. )

 صنعا)یمن(: مکتبۀ بدر.

فرخ. تهران: . تصحیح ر. همایوندیوان اثیرالدین اخسیکتی(. 1881اثیرالدین اخسیکتی )

 کتابفروشی رودکی.

اکبر . تهران: کتابفروشی علی1. تصحیح ج. فاضل. جلد اقلیمهفت(. 1805امین احمد رازی )

 علمی و ادبیّه.

، تصحیح ا. ابومحبوب. تهران: یکرمان نیاوحدالد اتیرباع وانید(، 1833اوحدالدین کرمانی )

 سروش.

. به کوشش س. نفیسی. تهران: جام جم -منطق العشاق -دیوان(. 1805اوحدی مراغی )

 امیرکبیر.

 ورای اسلامی.فروز. تهران: مجلس شم. گیتی. تصحیح ع.دیوان بدر چاچی(. 1811بدر چاچی )

 . تهران: دانشگاه تهران.نامۀ بهمنیاریداستان(. 1811بهمنیار، ا. )

 . تهران: نگاه.1. به کوشش ا. بهداروند. ج دیوان بیدل دهلوی(. 1811. )ع ی،دهلودلیب

 پاکستان: جامعۀ یکراچ. 8. ج یع قلعجبه کوشش  .(هقیی)الب ریالسنن الصغ تا(.. )بیا ی،هقیب

 سلامیۀ.الدراسات الا

 . تهران: آروَن.تاریخ، فرهنگ و موسیقی(. 1811پهلوان، ک. )

 ملّی. هدانشگا :تهران .ل از اسلامبق رانیصر تمدّن و فرهنگ اختم خیتار (.1800. )ش، ابختاج

 . تهران: سمت.1. جسر سخنان نغز خاقانی(. 1811ترکی، م.ر. )
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 .آن( یو نواح رازی)بخش ش ة الأفکارخلاصۀ الأشعار و زبد (.1811) م بن ع ی.کاش نیالدیتق

 تهران: میراث مکتوب.  . ایرانی.ن تصحیح

 . 31 ،03 ،ییقایمقام موس. شمن نییدف در آ(. 1813توحیدی، ع. )

. تصحیح م. قدسی، به کوشش ح. ذوالفقاری و ا. دیوان حافظ(. 1811حافظ، ش. )

 محمدی. تهران: چشمه.علی

 .چاپخانۀ سعادتتهران:  ع. عبدالرسولی. حیتصح. یشروان یخاقان وانید (.1811ا. ) ،یخاقان

 تهران: زوار. ی.سجاد ض.س حیتصح .یشروان یخاقان وانید (.1811ا. ) ،یخاقان

 تهران: وزارت. 1ج  .افشارفر. ن . به کوششنیذوالقرن خیتار (.1815. )ف ،یرازیش یخاور

 ی.فرهنگ و ارشاد اسلام

 تهران: رسا. .محدث .ه. به کوشش مآثر الملوک (.1811. )غ ر،یخواندم

 . تهران. مروارید.اوستا(. 1811دوستخواه، ج. )

 . تهران: امیرکبیر.8. جامثال و حکم(. 1838دهخدا، ع. )

 .یملااس یمجلس شورا ۀکتابخان .1/838ش  سیدستنو .ف ی.استرآباد یمینع .وانید

 عین.. تهران: مهای فارسیالمثلفرهنگ ضرب(. 1811ذوالفقاری، ح. )

 میراث مکتوب. :تهران ی.دیمج .و ع ستوده .م . به کوششمجمل رشوند (.1813. )رشوند، م

. به کوشش س. نفیسی. تهران: کتابخانۀ دیوان رشیدالدین وطواط(. 1881رشیدالدین وطواط )

 بارانی.

 . تهران: هرمس.یع فروغ.م حیتصح .یسعد اتیکل. (1810. )م ،یسعد

 تهران: میراث مکتوب. .جوکار . تصحیح ن.و فرهاد نیریش یومثن تا(.ی )بیجرون یمیسل

 ۀکتابخان: تهرانی. ت مدرس رضو.م حیتصح .یغزنو ییسنا وانید .(1831. )م ،یغزنو ییسنا

 یی.سنا

 . تهران: فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(. 1831صفا، ذ. )

 عارف. یقیتهران: موس .دف ۀافسان .(1811ا. ) مرسل،فهیطا
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 . تصحیح ا.ح یزدگردی. تهران: قطره.دیوان ظهیرالدین فاریابی(. 1811ن فاریابی )ظهیرالدی

، ادب فارسی. کردن در تاریخ و ادب فارسیدرگوشحلقه(. 1811جانی، ع. )عابدی، م.، و بگ

 .15ـ 1، 15

 . تصحیح و تحقیق س. کریمی. تهران: میراث مکتوب.مجالس(. 1811. )جعتیقی تبریزی. 

. مقدمه و تصحیح و تعلیقات م.ر. شفیعی کدکنی. مختارنامه(. 1813ی، ف. )عطار نیشابور

 تهران: سخن.

. مقدمه و تصحیح و تعلیقات م.ر. شفیعی کدکنی. الطیرمنطق(. 1811عطار نیشابوری، ف. )

 تهران: سخن.

. تصحیح ت. تفضلی. تهران: علمی و نیشابوری عطار دیوان(، 1831عطار نیشابوری، ف. )

 فرهنگی.

 . تصحیح س.ص. گوهرین. تهران: زوار. اسرارنامه(. 1831. )ف ،یشابوریعطار ن

 .و ع یینوا .ع و محمدصادقریم .سبه کوشش  .هظفرنام(. 1811( )نیالدشرفی )زدی لیع

 .یاسلام یتهران: مجلس شورا .1ی. ج هاشم

تهران:  .وجمیخد .ح . به کوششیخوارزم .. ترجمان موجد و سماع. (1801ا. ) ،یطوس یغزال

 خواجه.

و  ی. تهران. علم1ج . وجمیخد .. به کوشش حسعادت یایمیک. (1815. )ا ،یطوس یغزال

 .یفرهنگ

چاپ  .دفتر اول. مطلقیجلال خالق حیتصح .یفردوس ۀشاهنام(. 1833. )ا ،یفردوس

 .Bibliotheca Persica:ورکیوین

 ۀ عالی شهیدمطهری.. تهران: مدرسآراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی(. 1811فیض، م )

 .ترتیب و تحشیۀ غلام یزدانی .نامهجهانعمل صالح موسوم به شاه(. 1111. )ص.کنبوه، م

 لاهور: مجلس ترقی ادب.. 8. جلدقریشی و.تصحیح 
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. تهران: صدرایی خویی .ع. تحقیق س.م صحفی و منهج الیقین(. 1811گلستانه، ع. )

 دارالحدیث.

. به کوشش ع. توران. تهران: الاخیارالاخبار و مسایرةمسامرة(. 1831محمود بن محمد آقسرائی )

 اساطیر.

 .مرغیتهران: س .1جلد .رانیا یقیموس خیتار(. 1818. )مشحون، ح

 .تهران: اِدنا .1ج .زادهیعل .گردآورنده ع .نیفرهنگ مع(. 1813. )م ن،یمع

 هران.ت هدانشگا: تهران ی.نویم .م حیتصح .و دمنه لهیکل (.1803. )منشی، ا

. به کوشش علی حبیب. تهران: میرزاحبیب خراسانیدیوان حاج(. 1831میرزاحبیب خراسانی )

 زوار.

 ارمغان. ۀتهران: مطبع .ینصرآباد ةتذکر(. 1811.ط. )می، نصرآباد

 .ریرکبیام :تهران .قهرمان .م حیتصح .مشهدی یلیم وانید (.1811.ق. )هروی، م یلیم

 . تهران: نیلوفر.عامیانه فرهنگ فارسی(. 1811نجفی، ا. )

 بنیاد فرهنگ ایران.. تهران: 1. جبلدروف .ا . به کوششعیالوقا عبدای (.1801. )م ،یواصف

 . تهران: گندمان.1. جفرهنگ جامع موسیقی ایرانی(. 1813وجدانی، ب. )

 سینا و جعفری تبریزی.. تهران: کتابخانۀ ابنتاریخ وصاف(. 1881وصاف، ش. )
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